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استثناگرایی انسانی
گریزی کوتاه بر آخرین کتاب «ملانی چلنجر»

از اتفاقات خوب بین زیست شناســان، تشــکیل جمعی از دانشجویان 
زیست شناســی با عنوان «اتحاد زیست شناســان ایران» اســت. این اتحاد 
بزرگ ترین جامعه دانشجویی زیست شناسی کشور به  شمار می رود و مدتی 
اســت با هدف ترویج علم شروع به کار کرده اســت. «آکادمی دگرگشت 
ایرانیان» یکی از زیرمجموعه های این اتحاد به  شــمار می رود. جلســات 
نقد کتاب ازجمله برنامه هایی اســت که در دستور کار قرار دارد. آکادمی 
تاکنون نشســت های زنده  متعددی را در اینســتاگرام خــود برگزار کرده؛ 
ازجمله جلساتی با موضوعات «از تکامل تا دگرگشت»، «انسان خداگونه»، 
«انســان خردمند»، «داروین در عصر قاجار و پهلــوی» و «رام کردن روباه 
ســرکش». اوایل دی ماه ســال جاری «آکادمی دگرگشت ایرانیان» میزبان 
«عــارف عبادی» برای معرفی کتاب «چگونه حیوان باشــیم» اثر «ملانی 
چلنجر» بود. «چلنجر» پژوهشــگر و نویســنده شناخته شده ای است که 
اخلاق زیست شناسی، تاریخ بشر، جهان طبیعی از موضوعات مورد علاقه 
اوســت. «عارف عبادی» پژوهشگر روان شناسی تکاملی دانشگاه کمبریج، 
در این جلسه به بررسی محورهای اصلی کتاب یادشده پرداخت. آنچه در 
ادامه می خوانید، خلاصه ای از صحبت های «عبادی» درباره کتاب است. 
«چگونه حیوان باشــیم» اثری است چالش برانگیز با نثری شیوا و روان در 
نقد استثناگرایی انســانی. نویسنده تصور ما از استثنا بودن  یا جدا بودن مان 
از ســایر موجــودات را به چالش می کشــد و پیامدهای این نــوع نگاه را 
برمی شــمارد. «چلنجر» برای این منظور ریشه های تاریخی این اندیشه را 
می کاود تا بهتر بتوان درک کرد خاســتگاه این اندیشه کجاست، چه سیری 
را طــی کرده و چه هزینه هایــی را برایمان رقــم  زده. می دانیم که اکنون 
مجزاانگاری انســان از طبیعت نگاهی رایج در علم است؛ با چشم پوشی 
از زیست شناسان و آشــنایان با تکامل. «چلنجر» برای بررسی تاریخی این 
نگاهِ آغشــته به تمایز به گذشته ســفر می کند. به زمانی که عهد عتیق در  
حال نوشتن بود، اشاره می کند. خداوند در عهد عتیق فرموده از روحم در 
انسان دمیدم. علاوه برآن در همان منبع به زیر سلطه  گرفتن جانداران دیگر 
توصیه  شده و این ماجرا تا سنت مسیحی ادامه  یافته است. از سویی دیگر 
این قائل شــدن به تمایز بین انسان و سایر موجودات را باید در اندیشه های 
زمان یونان باســتان جست. «افلاطون»، «ارسطو»، «ســقراط» و بسیاری 
دیگر بر این باور بودند که انســان به دلیل برخورداری از قوه عقل از سایر 
موجودات متمایز است. به عبارتی ما چیزی داریم به نام فرایند اندیشیدن 
و توانایی تعقل که ما را از بقیه جانوران جدا می ســازد. پس بر اساس باور 
برخی فلاســفه زمانی می توانیم بگوییم فردی «انسان است» یا به درجه 
بالایی از انســانیت رسیده که از قوه اندیشیدن برخوردار باشد. این اندیشه 
بین مکاتب مختلف اندیشــه یونان باســتان ازجمله رواقیان، شک گراها و 
کلبی ها نیز وجود دارد. در ادامه می بینیم  چطور این مســئله راه خود را تا 
قرون  وسطا پی می گیرد. «ارسطو» به این قائل بود که سلسله مراتبی بین 
موجودات زنده حاکم است و موجودات به  سوی غایت خود در حرکت اند؛ 
«چلنجر» استدلال می کند متألهین مسیحی غایت گرایی را گرفته، با الهیات 
مسیحی ترکیب کرده و چیزی به نام «اسکالا ناتورا یا سلسله مراتب وجود» 
را می ســازند. مطابق با این نردبان، انسان در مرکز قرار دارد و موجوداتی 
که بالاتر از انســان قرار دارند، یعنی فرشــتگان و... جسم ندارند. تا اواخر 
قرون  وســطا متألهین بر این باور بودند که انســان هرچه بر عقل بیفزاید، 
در سلســله مراتب وجود بالاتر می رود و هرچه بر جســم افزوده شود، به 
حیوان بودن نزدیک می شــود. بر انســان اســت تا جایی کــه می تواند از 
نیازهای بدوی خود دوری کند و به تیپ ایدئال انســان بودن نزدیک شود. 
در ادامه «چلنجر» به عصر مدرن می رســد. دوگانه انــگاری «دکارت» را 
شــرح می دهد. اینکه با این فرض، حیوانات اندیشــه ندارند و فقط جسم 
دارند؛ اندیشــه ای که همچنان در اروپا بســیار رایج است. سپس به زمان 
«داروین» و انقلابی که با خود در تغییر جایگاه انسان به وجود آورد اشاره 
می کند. اگرچه «داروین» تا حدی در اندیشــه غرب بحرانی را رقم زد؛ اما 
تفکر استثنا بودن انسان چنان در روان انسان ریشه دوانده که پیشرفت علم 
نیز چندان پاســخ گو نبوده است. نویسنده برای توضیح این امر از «جولیان 
هاکسلی» نام می برد. «هاکسلی» از زیست شناسان قرن بیستم بود که به 
اصلاح نژاد باور داشــت. او برای اولین بار واژه «ترا انسان گرایی» را به کار 
برد. یعنی انسان قرن بیســتم از نظر پیشرفت علم و فناوری در وضعیتی 
قرار گرفته که می تواند برخلاف ســایر موجودات سرنوشت خود را تعیین 
کند. «جولیان هاکســلی» بر این باور بود که افراد با ضریب هوشــی بالاتر 
می توانند سرنوشت بشــریت را با زادوولد بیشترشان تغییر دهند. مطابق 
با نگاه «هاکســلی» آنچه اهمیت ندارد، همچنان «جسم» است. امروزه 
این نگاه در حوزه رباتیک و هوش مصنوعی به شــکل دیگری جریان دارد. 
ترا انســان گرایان جدید چون «هانس موراوک»، «جولیا پریســکو» و «رِی 
کرزویــل» بر این باورند که ما این امــکان را داریم که بتوانیم ذهن افراد را 
به فضای سایبری منتقل کرده و به این ترتیب عملا مرگ را شکست دهیم. 
می بینیم باز هم آنچه معنا ندارد، جسم است. در انتها «چلنجر» با استناد 
به بســیاری از مقالات و پژوهش ها نشــان می دهد چرا جسم مهم است 
و چرا فکر ما بدن مند اســت. نویسنده اســتدلال می کند فکر کردن در بدن 
انســان تنیده شــده و این موضوع را باید جدی گرفــت زیرا در این صورت 
است که نگاهمان نسبت به محیط  زیست و دیگر موجودات تغییر می کند 
و دیگر تصور نمی  کنیم استثنا یا خاص هستیم. می دانیم انسان طی تکامل 
ویژگی هایی را کسب کرده است؛ اگرچه این ویژگی  ها در او پررنگ تر است، 
چنین نیست که تنها انسان از این ویژگی ها برخوردار باشد. اکنون می دانیم 
ویژگی هایی چون برخورداری از عقل، ابزارســاز بودن انسان و مرگ آگاهی 
که برای قرن ها به انســان نســبت داده می شــد، برای جانوران دیگر نیز 
مصداق  دارد. «چلنجر» دلســوزانه این نکته را یادآوری می کند و هشــدار 
می دهد که نادیده گرفتن آن تخریب طبیعت را در پی خواهد داشــت. اما 
اینجا پرسش جالبی نیز مطرح می شود. اگر این سبک از تفکر تا این اندازه 
مخرب اســت، چرا نتوانســتیم زودتر کنار بگذاریم؟ «چلنجر» برای پاسخِ 
ســؤال از کتاب «انکار مرگ» نوشته مردم شناس مشهوری به نام «ارنست 
بکر» کمک می گیرد. به باور «بِکر» انســان برای کنار آمدن با واقعیت مرگ 
دســت به خلق فرهنگ، هنر، علم و... زده اســت. تمــام اینها به زندگی 
«معنا» می بخشد و به ما این نوید را می دهد که اگر با مرگ نیست شدیم، 
چیز دیگری از ما باقی می ماند. اما دلیل اینکه نمی توانیم خود را به راحتی 
از این اندیشــه برهانیم پرهیز از مواجهه دشوار با «بحران وجودی» است. 
بــه قول «چلنجر» مــا در یک وضعیت متناقض گیــر افتاده ایم. از طرفی 
می دانیم خاســتگاه مشــترکی با ســایر موجودات داریم و از سویی دیگر 
حس می کنیم چیزی ورای جســم در ما جاری است. گویی هرچه بیشتر 
می اندیشــیم بُعد حیوان بودنمان از ما دورتر می شود. در پایان «چلنجر» 
پیشنهاد می کند اگر به فکر سیاره مان هستیم و می خواهیم شرایط موجود 

را بهبود بخشیم باید از تفکر «غیرشهودی» فاصله بگیریم.
* کارشناس  ارشد روان شناسی بالینی 

علم و سیاست

علمِ ایستاده روی شانه های دیپلماسی
لزوم تدوین برنامه درسی دیپلماسی علمی در دانشگاه ها

دیپلماسی علمی یک زمینه تحقیقاتی و آموزشی در حال توسعه است که به 
درک بهتــر و تقویت ارتباطات بین علم، فنــاوری و امور بین المللی برای مقابله با 
چالش های ملی و بین المللی اختصاص دارد. علاقه پژوهشــگران و دیپلمات ها 
برای یادگیری و مشــارکت بیشتر در پیوند علم و دیپلماســی در سراسر جهان در 
حال افزایش اســت. با این حال، به عنوان یک حوزه نســبتا جدید و بین رشــته ای، 
دیپلماسی علمی تاکنون عمدتا از طریق دوره ها و کارگاه های فوق برنامه در برخی 
نقاط جهان تدریس می شــود که اغلب در ســازمان های بین المللی سازمان دهی 
و مخاطبــان خاصی را هــدف قرار می دهند. با توجه به ایــن رویکرد پراکنده، باید 
پیشنهادهای آموزشی دیپلماسی علمی در دانشگاه ها ارائه شود. البته، ابتدا دانش 
و مهارت های کلیدی باید دسته بندی شوند که دانشمندان و دیپلمات ها می توانند 
از یکدیگر بیاموزند تا شــکاف های موجود را پر کنند و در یادگیری تئوری و اجرائی 
دیپلماســی علمی شرکت کنند. سپس مفاهیم میان بخشی و اصلی باید پیشنهاد 
شود تا بتواند به ایجاد برنامه های درسی دیپلماسی علمی در دوره های تحصیلات 
تکمیلی کمــک کند. اجرای دیپلماســی علمی طیفی از نقش های ســازمانی و 
فعالیت های حرفه ای را شــامل می شود که با مسیر شغلی سنتی در علم یا روابط 
بین الملل همسو نمی شوند. دیپلمات های علمی مجموعه ای از فعالیت ها ازجمله 
ترویج همکاری های بین المللی در علــم و فناوری خارج از نمایندگی دیپلماتیک 
یا ســازمان بین المللی، ارائه مشاوره علمی به وزارت امور خارجه، مذاکره درمورد 
یک توافق نامه، یا هدایت همکاری های علمی بین کشورها را انجام می دهند. این 
وظایف از سوی دانشمندان و دیپلمات ها اغلب بدون آموزش خاص و بدون مسیر 
شغلی مشخص انجام می شود؛ بنابراین تأثیر بالقوه آنها محدود می شود. از آنجایی  
که دانشــمندان و دیپلمات ها برای مدت طولانی هم از نظر آموزشی و هم از نظر 
حرفه ای محروم بوده اند، بسیار ضروری است که با ایجاد ظرفیت مشترک، شکاف 
بین متخصصان فعلی و آینده پر شــود. برای ایجاد پــل ارتباطی بین دو گروه، نیاز 
به فرصت های آموزشی برای دانشجویان و شاغلان با پیشینه علمی و دیپلماسی 
وجود دارد. در طول دهه گذشــته، بسیاری از وزارتخانه های خارجه و آکادمی های 
دیپلماتیک نیز نیاز به گنجاندن علم و فناوری در ساختارهای سیاست خارجی خود 
را تشــخیص داده اند. درحالی که ژاپن، آمریکا، روسیه، چین و بریتانیا سنت طولانی 
مشاوره علمی در سیاست خارجی دارند، برخی کشورها نیز اخیرا شروع به پذیرش 
مفهوم دیپلماســی علمی کرده اند. این موضوع به دلیل نیــاز به درک پیامدهای 
دیپلماتیک نوآوری های علمی و همچنین ظهور ســازمان های چندملیتی است و 
نیاز به متخصصان ماهری دارد که بتوانند رابطه علم و دیپلماسی را هدایت کنند. 
به این  منظور به  طور کلی، در سطح تحصیلات تکمیلی، پیشنهادهای دانشگاهی 

دیپلماسی علم را می توان به سه دسته کلی طبقه بندی کرد:
۱- دوره های دیپلماســی علمی موضوعی: شــامل دیپلماسی محیط زیست، 
دیپلماســی انرژی، دیپلماسی آب، دیپلماسی ســلامت، دیپلماسی هسته ای و... 

می شود.
۲- مجموعــه ســمینارها: با دعوت از ســخنرانان باتجربه، دانشــجویان را با 
موضوعات مختلف در دیپلماســی علمی آشــنا کنند (شامل یک سفر میدانی به 

سفارتخانه ها یا مؤسسات بین المللی).
۳- دوره های سیاست علمی: این دوره ها به  طور فزاینده ای عناصر دیپلماسی 
علمی را شامل می شود؛ زیرا سیاست های بین المللی مبتنی بر علم می تواند نتیجه 

فرایندهای دیپلماسی علمی باشد.
از منظر محتوا، دانشــمندان باید دیدی کلی از علوم انســانی (تاریخ، اقتصاد، 
سیاست) و همچنین درک اساسی از سازمان های چندجانبه، اصول حقوق حاکم 
بر فضاهــای بین المللی و موضوعات فراملی که علــم در آن نقش کلیدی دارد، 
داشــته باشند. برای دیپلمات های آینده، توسعه درک فرهنگ تحقیق علمی برای 
کمک به ایجاد همکاری های تحقیقاتی بین المللی ضروری است. درک چگونگی 
دسترسی و اســتفاده از تخصص و دســتاوردهای علمی در مذاکرات بین المللی 
نیز کلیدی خواهد بود؛ علاوه براین دانشــمندان و دیپلمات ها از آموزش مشــترک 
در موضوعات بین رشــته ای مانند درک عمیق تر حاکمیت علمی جهانی و تعامل 
بیــن علم و فناوری و پیامدهای آن بر اقتصاد، صنایع دفاعی و ژئوپلیتیک بهره مند 
خواهند شد. فرهنگ ها و ارزش های علم و دیپلماسی می توانند به قدری متفاوت 
باشند که ممکن است در ابتدا متضاد به نظر برسند. علم ریشه در آزمایش شفاف 
دارد و بحث های عینی را ترویج می کند؛ درحالی که دیپلماسی درمورد توازن قدرت، 
مذاکره و تأثیرگذاری بر دیگران است و در یک ساختار سلسله مراتبی، اغلب مخفیانه 
عمل می کند. ازاین رو، بهترین راه برای ایجاد پل ارتباطی بین این دو فرهنگ و شیوه، 
آموزش دانشــمندان و دیپلمات ها با هم با استفاده از روش های یادگیری تجربی و 
مطالعات موردی تعاملی برای درک چگونگی تلاقی بین علم و دیپلماسی در دنیای 
واقعی است. سیاست گذاران باید برنامه درسی را بسته به محل تحصیلی و الزامات 
دوره قبلی طراحی کنند تا از هم پوشــانی با دروس موجود جلوگیری کنند؛ اگرچه 
برخی از هم پوشانی ها در کلاسی با دانشجویان علوم طبیعی، اجتماعی و همچنین 
هنر و علوم انســانی اجتناب ناپذیر خواهد بود. دوره «دیپلماسی علمی» می تواند 
در ســه بخش اصول سیاست علمی و دیپلماسی، مشارکت بین المللی در علم و 
فناوری و دیپلماسی علمی در عمل، تعریف شود. این دوره باید مجموعه متنوعی 
از بازیگران یک مجموعه دیپلماسی علمی و زمینه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 
گسترده تری را که در آن فعالیت می کنند، معرفی کند. همچنین پوشش موضوعات 
برجسته در این زمینه مانند علم و فناوری برای اهداف توسعه پایدار، مشاوره علمی 
به دولت ها و مســائل مربوط به انتقال فناوری مهم اســت. رویکردهای آموزشی 
باید شامل تئوری و توسعه مهارت های عملی باشد که نیاز به تمرین مداوم دارند. 
مهارت های دیپلماسی علمی کاربردی مانند مذاکره، آگاهی بین فرهنگی، تجزیه و 
تحلیل داده ها و ارتباطات را می توان از طریق روش های یادگیری تجربی، ازجمله 
شبیه سازی ها یا جلسات توجیهی ساختگی که شامل عدم قطعیت علمی و فشار 
برای تصمیم گیری سریع است، به  دست آورد. شبیه سازی مذاکرات علمی فشرده به 
دانشجویان اجازه می دهد تا نقاط اصطکاک بین علم و دیپلماسی را شناسایی کنند. 
دانشمندان ممکن است تفاوت های ظریفی بین مشاوره، کنشگری یا ایجاد تعادل 
بین ملاحظات علمی و سیاسی را تجربه کنند؛ اما دیپلمات ها با ارزیابی اعتبار منابع 
مختلف اطلاعات فنی و نحوه برخورد با مسائل عدم قطعیت در علم مواجه هستند. 
همه شرکت کنندگان سیستم های ارزشی و دیدگاه های متفاوتی را تجربه می کنند و 
می دانند که چگونه می توان آنها را به بهترین نحو با هم تطبیق داد. از آنجایی  که 
علم و فناوری به  طور فزاینده ای با روابط بین الملل درمورد مســائل فراملی مانند 
تغییرات آب وهوا یا بیماری های همه گیر جهانی مرتبط می شــوند، نیاز فوری برای 
پرکردن شکاف بین جوامع علمی و دیپلماتیک وجود دارد. با این  حال، دیپلماسی 
علمی هنوز فاقد یک مسیر آموزشی رسمی است. اولین قدم این است که هر بخش 
چه دانش و مهارت هایی را می تواند از دیگری بیاموزد. گام بعدی، آماده سازی بهتر 
نسل بعدی دانشمندان و دیپلمات ها برای غلبه بر چالش های جهانی است که نیاز 
به همکاری بین رشته ای دارند. پیش بینی می شود که دیپلماسی علمی به عنوان یک 
حوزه، پیشنهادهای آموزشی و مسیرهای مشابه با تحول سیاست علمی را تثبیت 
کند. امید است که چارچوب ارائه شده باعث تفکر بیشتر و پیشرفت های جدید ارائه 

آموزش دیپلماسی علمی در دانشگاه ها باشد.
* عضو هیئت  علمی دانشگاه خوارزمی

انسان و سیاره زمین

بســیار اتفاقی و آن هم در حال جست وجو برای نشانه های یک 
آیین کهن، با شــخصیتی عجیب و پیچیــده در تاریخ معاصر ایران 
آشــنا شــدم که در هیچ قاموســی نمی گنجد و از تمام معیارهای 
شناخته شــده فاصلــه دارد. شــخصیت «علــی میردریکوندی» یا 
همان طور که خود دوســت داشت نامیده شود «گونگادین»، آن قدر 
بــرای من عجیــب بود که اگر او را ســالکی تنهــا در جهان کنونی 
بخوانیــم، چندان بیراه نگفته ایم. ســالکی عجیب کــه از دنیاهای 
عجیبــی می آمد و بــا معیارهای ما قابل ســنجش نبــود. من در 
جســت وجوی نشانه هایی از آیین مهر بودم. اینکه میترائیسم رومی 
چقدر با ســتایش مهر در فلات قاره ایران ارتبــاط دارد، موضوعی 
مورد مناقشــه بین ایران شناسان اســت. آیا می توان نشانه هایی از 
میترائیســم  یا ریشــه های آن را در ایران یافت؟ آیا تمام داستان ها 
و ســمبل های پرطمطراق میترا در روم باستان شکل گرفته است؟ 
دنبال این سؤال بودم که به کتاب «چهره های مهر در باستان شناسی 
و ادبیات» اثر «دیوید بیوار» رســیدم. فصلــی از کتاب نظر من را به 
خود جلب کــرد. فصلی که درمــورد کتابی به نــام «نورافکن» از 
نویســنده معاصــر ایرانی به نــام «علی میردریکونــدی» صحبت 
می کرد. نویسنده ای که تا پیش از این چیزی درمورد او نشنیده بودم. 
موضوع آن قدر جالب بود که شــروع به تحقیــق درمورد او کردم. 
متوجه شــدم که با وجود کمبود مدارک و شــواهد، خوشــبختانه 
فیلمی مستند درمورد او ساخته شده است. فیلمی که سعی کرده 
همین شــواهد اندک را جمع آوری کند. دیدن فیلم «برای گونگادین 
بهشت نیست» به کارگردانی «سیدغلامرضا نعمت پور» بر تعجب 
من افزود، زیرا ســخن از انســانی کاملا متفاوت می کرد. انسانی که 
کمتر در تاریخ بشــری دیده می شود و متأسفانه برای ما ایرانیان که 

هم وطن او هستیم بسیار ناشناخته مانده است.
«علی میردریکوندی» کیست؟

«علی میردریکوندی» متولد یکی از روســتاهای لرستان در اوایل 
قرن بیستم بود. او که به دلیل هوش وافرش مورد توجه قرار گرفته 
بود، تحصیلات ابتدایی را در مدرســه ای مخصوص ســران طوایف 
گذراند و از همان کودکی قریحه ادبی او مشخص بود. با ورود قوای 
انگلیســی در جنگ جهانی دوم به ایران او ســعی کرد کاری در نزد 
آنان پیدا کند. همین تلاش او، اولین خصوصیت متفاوت او را نشان 
می دهد. او می خواســت به هر قیمتی که شده زبان انگلیسی را یاد 
بگیرد. موضوعی که از یک جوان روســتایی آن هم در آن ســال ها، 
بسیار عجیب و غیرعادی می نمود. او با نوشتن نامه ای به انگلیسی 
به افســری به نام «همینگ» توانست او را تحت تأثیر قرار داده و او 
را مجاب کند که کاری در کنار ســایر کارکنان و افسران انگلیسی به 
او بدهد. او به «همینگ» می نویســد که حتی اگــر می خواهید مرا 
زندانی کنید اما زندانبان من انگلیســی باشــد. او سپس به  صورت 
خودآموز و با صحبت با ســایر انگلیســی ها و با انجیلی که داشت 
نزد خود انگلیســی را آموخت. «همینگ» که پشــتکار او را دید به 
او قول داد که نوشــته های وی را تصحیح کنــد و چندی بعد خود 
«همینگ» پیشــنهاد نوشتن داســتان را به او داد. و این گونه بود که 
دو کتاب باقی مانــده از «علی میردریکوندی» با نام های «بهشــتی 
برای گونگادین نیســت» و «نورافکن» به  وجود آمدند. قبل از آنکه 
ببینیم ادامه زندگی و داســتان «علی میردریکوندی» چه شــد، باید 
در اینجــا مکثی کنیم و به محتــوای نوشــته های او بپردازیم. زیرا 
همین نوشــته ها هســت که مفهوم ما از «مغز خســته» را روشن 
کرده و درنهایت نشــان می دهد که چگونه هجوم دنیاهای مختلف 
باعث فروپاشــی ذهن او شد. «همینگ» تمام نوشته های «علی» را 
نگه داشــت؛ نوشــته هایی که اکنون در کتابخانه بادلیان آکسفورد 
نگهداری می شــود و همگی به زبان انگلیســی و با نثری شکسته 
اســت. هم او بود که ســعی کرد به آنها سر و سامانی بدهد و رمان 
«بهشــتی برای گونگادین نیست» که در زمان خود مورد توجه قرار 
گرفــت نیز محصول تلاش های «همینگ» اســت. اکنون می توانیم 
«علی» را تصور کنیم که مشــغول نوشــتن این کتاب هاســت. نام 
اصلی اولین کتاب که منتشــر شده و توسط «غلامحسین صالحیار» 
به زبان فارســی ترجمه و به چاپ رســیده است «افسران انگلیسی 
و آمریکایــی» بود که «همینگ» آن را به «بهشــتی برای گونگادین 
نیست» تغییر داد. به عنوان یک متخصص مغز و اعصاب این سؤال 
وسوســه انگیز در ذهن من ایجاد می شود که دنیای ذهنی و ساختار 
پردازشــی مغز «علی» چگونه بوده که او را بــه انجام چنین کاری 
توانا کرده است. شاید اگر او یک تحصیلات آکادمیک داشت یا حتی 
شرایطی را داشت که می توانست به شکلی سیستماتیک موضوعات 
مختلف را یاد بگیرد، این توانایی چندان مورد تعجب نبود. اما اینکه 
یک روستایی با کمترین امکانات در زمان خود، به عجیب ترین شکل 

ممکن و با پافشاری بسیار سعی در آموختن زبان انگلیسی داشته و 
بعد به همین زبان نیز شروع به نوشتن می کند، بسیار حائز اهمیت و 
بررسی است. انگار نوعی اجبار درونی و نوعی وسواس ذهنی او را 
به چنین تلاش شگرفی واداشته است. اینکه فردی راضی باشد که 
زندانی شود، فقط به این شرط که زندانبانش یک انگلیسی باشد، با 
معیارهای تلاش های مرسوم در بین دانشمندان چندان قابل  توجیه 
نیست. چیزی فراتر از اینها وجود دارد. چیزی که نوعی الزام درونی 
و ذهنی برای او به  وجود می آورد. «علی» با همین الزام ذهنی اش 
شــروع به نوشــتن می کند. اولین اثری که از این التزام ذهنی، از این 
اجبار به نوشــتن متولد می شود، همین تنها رمانی است که از او به 
چاپ رســیده است. یک داســتان طنزآمیز و در عین حال غمگین که 

«علی» نهایتِ زندگی خود را پیشاپیش در آن به تصویر می کشد.
جست وجویی در دالان های مغزی «گونگادین»

داستان «بهشــتی برای گونگادین نیست» در جاده کهکشان رخ 
می دهد. عده ای از افســران انگلیســی و آمریکایــی از طریق جاده 
کهکشــان در حال رفتن به  سوی بهشت هستند. «گونگادین» که در 
نهایت مشخص می شــود قهرمان داستان است، در واقع مستخدم 
آنهاســت که کارهای روزمره شــان را انجام می دهد و وظیفه دارد 
هــر روز کفش آنها را واکس بزنــد. از همان ابتدا که این ۸۳ نفر در 
جاده کهکشــان قدم می زنند، نوعی حس بصــری و تصویری قوی 
در کل داســتان موج می زند. به  غیــر از آن نمای زیبایی که زمین از 
ورای جاده کهکشــان به تصویر کشیده می شــود، ما با صحنه های 
بصری بســیاری نیز روبه رو هســتیم؛ مانند ابرهایی که در کهکشان 
هســتند، باغ تاریکی که نور ســتارگان بر آن نیفتاده یا خانه مقدس 
که در نگاه اول خانه ای خشــک و خالی است ولی وقتی در آن نام 
چیزی آورده شــود به همان تبدیل می شود؛ مثلا وقتی نام غذا بیاید 
به ســالن پذیرایی به انواع غذاها بدل می شــود. ما چیزی درمورد 
«گونگادیــن» نمی دانیم. او به ظاهر نقش چندانی در این داســتان 
ندارد. انســانی در حاشیه اســت. پس باید ببینیم سر  آخر چه پیش 
می آید که قهرمان داســتان همین «گونگادین» می شود. همان طور 
که گفتم کتاب تصویرگراســت و همان طور که ذکر شد در صحنه ای 
صحبت از دیدن زمین از فراز جاده کهکشــان اســت. اینکه زمین را 
از فضا ببینیم پس از اولین ســفر انســان به فضا که توســط «یوری 
گاگارین» ســوار بر فضاپیمای وســتوک رخ داد، سال ها پس از آنکه 
«علــی میردریکوندی» رمــان خود را نوشــت، بنابراین تصور زمین 
از دل کهکشــان، یک تصویر ذهنی فوق العاده اســت. کتاب، ذهن 
تصویرگــرا و رؤیاپرداز «گونگادین» را نشــان می دهــد. انگار داریم 
خواب می بینیم. انگار روی ابرها در حرکت هستیم و همین می تواند 
نشــان دهد که چگونه «گونگادین» در فضای مغزی متفاوتی از ما 
ســیر می کرده اســت. زندگی واقعی او در عالم رؤیا بوده و او انگار 
میانه ای با جهان واقعی نداشــته است. متأسفانه اطلاعات چندانی 
از «علی» و ذهنیت او در دســت نیســت، ولی تأکید او بر یاد گرفتن 
و نوشــتن به زبان انگلیســی و نیز رؤیاپردازی و تصویرگرایی شدید 
او، ما را به یاد ســاخت یک فضای جدید مجازی به  واسطه ادبیات 
می انــدازد. فضایی که باب دل او بوده تا او بتواند در آن زندگی کند. 
ایــن روزها صحبت از فضای مجازی و به  خصوص متاورس بســیار 
جدی و گسترده است. شــاید خسته شدن ذهن انسان از جهانی که 
در آن زندگی می کنیم و تمایل به فرار از قوانین فیزیکی که بر جهان 
ما حاکم اســت، یکی از انگیزه های بسیار مهم در ساخت متاورس 
باشد. متاورس با اســتفاده از تکنولوژی هایی همچون هدست های 
واقعیت مجازی، عینک های واقعیت افزوده، گوشی های هوشمند، 
رایانه های شــخصی و کنســول های بازی، جهانی بســیار متفاوت 
را در دنیــای مجازی برای ما می ســازد و تــلاش می کند زندگی در 
چنین جهانی را هرچه بیشــتر برای ما واقعی کند. این موضوع یک 
تغییر ســاده در فضای زندگی ما نیســت، بلکــه بی تردید به تغییر 
ساختار مغزی ما نیز منجر خواهد شــد. از دیرباز با پدیده ای به نام 
نوروپلاستیســیتی آشنا هســتیم. از لحاظ تعریفی، نوروپلاستیسیتی 
یک توانایی بیولوژیک مغز است که به  واسطه آن می تواند در پاسخ 
به محرک های محیطی یا آســیب های وارده، ســاختار فیزیولوژیک 
و حتــی آناتومیک خــود را تغییر دهد. از دیربــاز می دانیم که مغز 
می تواند با مکانیســمی به نام نوروپلاستیســیتی به ترمیم ضایعات 
واردشــده به خود بپــردازد. این اثر در بیماری  هــای مختلفی چون 
ســکته مغزی، ام اس و تروما دیده شده اســت. در سال ۲۰۰۴ دکتر 
«ریچــارد دیویدســون» مفهــوم نوروپلاستیســیتی را وارد مرحله 
جدیدی کرد. او به  دنبال پاســخ به این ســؤال بود که مدیتیشن چه 
تأثیری بر مغز انســان دارد و آیــا همان طور که «دالایی لاما» پس از 
مشــاهده یک عمل جراحی مغز از جراح مربوطه سؤال کرد، ذهن 
می تواند ســاختار مغز را تغییر دهد؟ دکتر «دیویدسون» برای پاسخ 
به این ســؤال به اندازه گیری Gamma-band در هشــت لامائیست 
با تبحــر خــاص در مدیتیشــن و ۱۰ نوآمــوز مدیتیشــن پرداخت. 
Gamma-band عبارت اســت از هم زمانی فعالیت های الکتریکی 
نورون هــا به خصــوص در فرکانس هــای ۲۵-۷۰ هرتــز که نقش 

مهمــی در پردازش هــای ذهنی و مغزی اعم از توجــه، یادگیری یا 
ادراك آگاهانــه ایفا می کند. این ۱۰ نفــر هیچ گونه آموزش قبلی در 
باب مدیتیشــن نداشــتند و حالا حدود هشت ســاعت در روز تحت 
تعلیمات مدیتیشن قرار می گرفتند. «دیویدسون» دریافت که میزان 
Gamma-band در لامائیست هایی که سال ها تحت مراقبه بودند، 
هنگام مدیتیشــن نسبت به گروه ۱۰  نفره کنترل به میزان بارزی بالاتر 
است. اما نکته درخور توجه اینجا بود که این تفاوت در حالت عادی 
یعنــی زمانی که این دو گــروه در حال مدیتیشــن نبودند نیز ادامه 
داشــت. این مســئله حاکی از آن بود که یک مقوله ذهنی همچون 
مدیتیشــن صرفا تأثیرات کوتاه مدت بر مغز نداشــته، بلکه توانسته 
موجب ایجاد تغییرات طولانی مدت در ســاختار نورونی مغز شود. 
پــس می توان این گونــه نتیجه گیری کرد کــه فعالیت های ذهنی و 
دانش های انتزاعی، توانایی تغییر ساختار فیزیولوژیک مغز را دارند. 
اینکــه نوروپلاستیســیتی چگونه عمل می کند موضــوع پیچیده ای 
اســت. مســئله مرکزی در نوروپلاستیســیتی تغییــر ارتباطات بین 

سیناپس هاســت. مشــخص شــده که نوروپلاستیســیتی هایی که 
تغییــرات طولانی مدت در مغــز ایجاد می کنند بــا تغییر در تظاهر 
ژنــی همراه هســتند. اینکه چگونــه تغییرات در ســطح مولکولی 
منجر به سیناپتیک پلاستیسیتی می شود، موضوع تحقیقات متعدد 
بوده اســت. همان طور که گفته شد نوروپلاستیسیتی در چند سطح 
اتفاق می افتد. یکی از موضوعاتی که به شــدت مــورد توجه واقع 
شــده و از مفاهیم مهم در بحث ما نیز محســوب می شود، مفهوم 
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به نقشه ای اطلاق می شود که مسیر ارتباطات عصبی داخل مغز را 
بــه نمایش می گذارد. این ارتباطات عصبی، موضوعی ثابت نبوده و 

می تواند با زمان و تحت شرایط مختلف تغییر کند.
یکــی از مــواردی کــه ســبب تغییــر در ایــن نقشــه عصبی 
می شــود، نوروپلاستیسیتی است. اینکه نقشــه اتصالات نورونی با 
نوروپلاستیســیتی می تواند تغییر کند یک نمای بسیار کلی از قدرت 
تأثیر نوروپلاستیســیتی را به ما نشان می دهد. ما با فرایندی در مغز 

روبه رو هســتیم که می تواند تأثیرات کلی بــر عملکرد مغز بگذارد. 
از ایــن رو فضایی پیچیــده مانند متاورس که تمــام قوانین جهان را 
دگرگون کرده و تجربه پیشــین انســان از فضای مجازی و اینترنت 
نشان داده که به شدت در آن غوطه ور خواهد شد، نیز باعث تغییرات 
بسیار در مغز ما خواهد شد. تا پیش از این یعنی قبل از اینکه فضای 
مجازی و فناوری امکان غوطه ور شــدن در دنیایی دیگر را به انسان 
بدهد، این ادبیات بود که می توانســت با ســاخت جهانی مجازی و 
تخیلی انسان را به دنیاهای دیگر بکشاند و در آن غوطه ور سازد. از 
ایــن منظر آنچه «علی میردریکوندی» به  وجود آورد و تأثیری که بر 
مغز او گذاشت، قابل تحلیل اســت. دوباره به زندگی او تا به اینجا 
نگاه می کنیم. او با کوششی وصف ناپذیر شروع به آموختن انگلیسی 
می کند. سپس با همان انگلیسی که پیش خودش یاد گرفته، شروع 
به نوشــتن کتابی می کند که وجه تصویری آن نه تنها غالب اســت؛ 
بلکــه فضایی خیالــی و فانتزی دارد؛ یعنــی او از همه چیز واقعی 
اطراف خود فاصله گرفته و جهان مخصوص به خود را می ســازد. 

نوشتن داســتان ها همانند تجربه ای مداوم در فضای مجازی است 
و با هر خطی که می نویســد، این تجربه افزون تر شده و ساختار مغز 
او نیز تغییر کرده و بیشــتر مبتنی بر رؤیــا و رؤیاپردازی و زندگی در 
جهانی دیگر می شود. این موضوعی است که در آثار به جامانده از او 
شاهد هستیم. به داستان بازگردیم. این ۸۳ نفر از زمین راه افتاده اند 
تا به بهشــت بروند. آنها هرچه در جاده کهکشــان راه می روند، به 
دروازه های بهشت نمی رســند تا اینکه موجودی عجیب الخلقه که 
دربان باغی تاریک اســت می گوید این راه فقط به ســتاره ها می رود 
و برای رفتن به بهشــت باید مجوز آزادی داشــته باشــند؛ مجوزی 
که در میدان داوری کســب می شــود. ۸۳ نفر که نمی خواهند این 
راه طولانــی را تا میــدان داوری طی کننــد، از فرماندهان مقدس 
که وظیفه ســاماندهی و نظم بخشــیدن به اوضاع را بر عهده دارند 
و سرنوشــت را رقم می زنند، درخواســت کمــک می کنند. آنها هم 
می گوینــد باید مجوز ورود به بهشــت را بگیریــد و از آنجا که این 
کار مســتلزم وقت بســیار زیاد است، افســران، فرماندهان مقدس 

را مجــاب می کنند که آنها را ســوار بر ابری به دروازه های بهشــت 
ببرند؛ اما از آنجا که مجوز ندارند ســر آخر نمی توانند وارد بهشــت 
شوند. این اســت که در دل جنگل های اطراف بهشت سکنی گزیده 
و هرازچندگاهی به داخل بهشت شبیخون می زنند. همین می شود 
که فرشته های دربان بهشت که از دست این ۸۳ نفر عاصی شده اند 
از «آدم ابوالبشر» می خواهند که پادرمیانی کرده و این مشکل را حل 
کند. سر آخر تصمیم گرفته می شود که این ۸۳ نفر به میدان داوری 
فرستاده شــوند تا داور برای همه آنها تصمیم بگیرد. در ابتدا همه 
گناهکار هستند و باید مدتی را در جهنم سپری کنند؛ اما با پادرمیانی 
«آژانس مقدس» نهایتا گناهان همه بخشــیده می شود. همه راهی 
بهشت می شوند به  جز «گونگادین» که باید به جهنم برود. او دچار 
بزرگ ترین گناه شــده اســت؛ زیرا می خواســته جنگ سوم یا همان 
جنگ «زندگی را درو کن» را آغاز کند. همین او را از بقیه متمایز کرده 
و لایق جهنم کرده اســت. این است که بهشــتی برای «گونگادین» 
نیســت و او باید به جهنم برود. تلاش ها نیز برای رهایی او از جهنم 
فایــده ای ندارد. این سرنوشــت محتوم «گونگادیــن» یا همان مغز 
خسته «علی میردریکوندی» است. برای مغز خسته بهشت نیست. 
«گونگادین» دغدغه های بسیار فراتر از همه دارد. او با اینکه در نگاه 
اول پادویی بیش نیست که کفش های افسران را واکس می زند؛ اما 
درواقع درمورد بنیادین ترین مســائل بشــری فکر می کند تا آنجا که 
راه حل نهایــی را در جنگ نهایی می داند؛ جنگی که تمام زندگی را 
درو کند و از بین ببرد. او که بین دنیاها ســرگردان است و نمی تواند 
به مغز پریشان خود ســامانی ببخشد، رهایی را در نابودی می بیند، 
بــرای همین هم حضورش در بهشــت مجاز نبوده؛ زیرا بهشــت با 
ســکون و آرامشــش پذیرای مغز خســته و پریشــان «گونگادین» 
نخواهــد بود. این دنیاهــا تنوع فوق العاده ای در ایــن اثر دارند. در 
این اثر می توان هم دنیاهای پریشان مغز خسته «گونگادین» را دید 
و هــم آنچه در زندگی و اطرافش می دیده اســت: فقر و بیماری و 
مصیبــت و مرگ از ســویی و از آن  طرف زندگی خوب اشــغالگران 
انگلیســی که با جنگ جهانی دوم وارد ایران شده اند و با خودشان 
مــرگ و قحطی آورده اند؛ اما با وجود این تبعیض ها حتی در جهان 
دیگر نیز جایی بــرای مردم مصیبت زده نیســت. در آن دنیا نیز این 
«گونگادین» اســت که باید به جهنم بــرود. «بیوار» در همین کتاب 
«چهره های مهر» از قول «زِنِر»، ایران شــناس مشهور، که با «علی» 
آشنایی داشت به درستی عنوان می کند که به احتمال زیاد «علی» با 
آثار زرتشــتی و پیشازرتشتی آشنایی داشته و این رمان او بی شباهت 
به معراج نامه های زرتشــتی نیســت. نمونه مهم ایــن معراج نامه 
ارداویراف نامه است که شرح سفر روحانی «ارداویراف» موبد بزرگ 
زرتشــتی به بهشت و جهنم است؛ اما «علی میردریکوندی» با درک 
نبوغ آمیز خود داســتان سفر روحانی را تغییر داده و سعی کرده آن 
را با مقتضیاتی که خود در آن رشد کرده و بزرگ شده هماهنگ کند: 
دیگر صحبت از خوبی و بدی نیســت، درســتی و راستی نیز در این 
تصمیم گیری دخالتی ندارد. آنچه اتفاق می افتد همین است: برای 

مغز خسته بهشت نیست.
سرانجامِ «گونگادین»

کتــاب «بهشــتی بــرای گونگادیــن نیســت» پس از چــاپ در 
لندن موفقیت بســیاری یافت و نــام «گونگادین» یــا همان «علی 
میردریکونــدی» بــر ســر زبان هــا افتــاد. بــه  دنبــال آن تلاش و 
جســت وجوی زیادی برای پیدا کردن «گونگادین» صورت گرفت؛ اما 
هیچ نشــانی از او نبود. او هم به سرنوشــت قهرمان کتابش دچار 
شده بود. ســرگردانی او بین دنیاها و اینکه انگار در دنیایی که خود 
به  واسطه مغز رؤیاپردازش ساخته بود، نیز جایی نداشت و سر آخر 
او را به فروپاشی کشاند. در مستند «برای گونگادین بهشت نیست»، 
«غلامرضا نعمت پور» ســعی کرده سرنوشــت مبهم او را پیگیری 
کنــد. با دیدن این مســتند نه تنها پازل زندگی پریشــان «گونگادین» 
معلوم می شــود؛ بلکه داستان مغز خسته و تباه شده او نیز برای ما 
مشــخص می شود. «گونگادین» هیچ گاه شاهد این موفقیت جهانی 
خود نبود. او معتاد شــد و کم کم قوای ذهنی خود را از دست داد. 
آن طــور که این مســتند می گویــد او آخر عمر خــود را در بروجرد 
زندگی می کرد. همان جا هم مرد. لباس هایش را ســوزاندند و او را 
در گوشــه ای به خاک سپردند و چند ســال بعد برادرش سنگ قبر 
کوچکی بر مزار او گذاشــت. همین و تمام. همان طور که گفته شد 
«علی میردریکوندی» به  غیر از «بهشــتی برای گونگادین نیســت» 
اثری دیگر به نام «نورافکن» نیز دارد که متأسفانه به چاپ نرسیده؛ 
ولــی در کتابخانه بادلیان آکســفورد نگهداری می شــود. امیدوارم 
روزی ایــن اثر به چاپ برســد. «دیوید بیــوار» در کتاب «چهره های 
مهــر» چند صفحه ای از این کتاب را که ظاهرا ۱۷ جلد هســت، به 
چاپ رسانده اســت. خواندن این چند صفحه بر تعجب و شگفتی 
مــن افزود. «بیــوار» در این کتــاب نقل می کند کــه احتمالا «علی 
میردریکوندی» این داستان را از پدربزرگش شنیده است. همان طور 
که گفته شــد، ایــن متن چاپ شــده چند صفحه ای بیش نیســت؛ 
بنابراین چندان هم نمی توان بر مبنای این چند صفحه ارزیابی ای از 

آن داشت. با این حال سخن نگفتن درمورد آن نیز روایت ما را ناقص 
می گــذارد. امیدوارم به آثــار به جامانده از «علــی میردریکوندی» 
به مثابــه نوعی میراث ملی نگاه شــده و ســعی در چاپ و تحلیل 
و بررســی آن شــود. همین چند صفحه از داســتان نیز همان لحن 
رؤیاپردازانــه و در عین حال کودکانه را دارد، همان طور که پدربزرگی 
داســتانی را برای نوه خود تعریف می کند. داستان با الهه شیرسان 
آغاز می شــود. الهه ای که بر تخت پادشــاهی نشسته و گویی را در 
دســت دارد. الهه ای که در محضرش همه حضور دارند: پهلوانان 
و یــلان و جادوگران و دیوان و ارواح و اشــباح و شــیاطین. از این رو 
الهه شیرسان که ماهیت اصلی آن بر کسی آشکار نیست به  واسطه 
ســحر و جادوی خود بر تمام جهان حکمفرمایی می کرد. روزی از 
روزها به این الهه شیرسان اطلاع داده می شود که یکی از مخلوقات 
او اجازه دیدار و شــرفیابی می خواهد. این آفریــده برای گله گزاری 
و امان خواهــی از موجودی به نام نورافکن به دیدار الهه شیرســان 
آمــده بود. آفریده شــکوه می کند که نورافکن برخــلاف بقیه، الهه 
شیرســان را نمی پرستد. او پرستنده خدای آسمان بوده و تمام کفار 
را تار و مار کرده و هرچه بت و بتکده اســت را نابود کرده اســت. در 
ادامه، داســتان کمی درمورد نورافکن به ما می گوید. اینکه او را در 
کودکی از والدینش جدا کرده اند. اینکه او سال ها به دنبال والدینش 
گشــته و آنها را نیافته اســت. اینکــه او از کودکی میلی شــدید به 
پرستش خدای واقعی داشته و در راه راستی جنگیده است. این گونه 
جهان به دو بخش تقســیم شده است: اکثریت که الهه شیرسان را 
می پرستند و بخش اندکی که ستایشــگر خدای راستین هستند. در 
ادامه صدراعظم جادوگر در محضر الهه شیرسان از کتاب جادویی 
سخن می گوید که آینده را پیش بینی می کند و در همین کتاب آمده 
که یکی از نمایندگان شیرسان توسط نورافکن به دو نیم خواهد شد. 
نه تنها یکی از نمایندگان بلکه به  دلیل عشق نورافکن به دختر الهه 
شیرسان، بســیاری از آفریدگان نیز کشته خواهند شد. الهه شیرسان 
آن قدر از این موضوع عصبانی می شــود که فرمان مرگ جادوگر را 
صادر می کند و پس از اینکه جادوگر با پادرمیانی بقیه از مرگ نجات 
می یابد، دستور می دهد که کتاب را در آتش بسوزانند. این متن کوتاه 
که کاملا مشخص است بخش کوچکی از یک داستان بلند است، در 
همین جا به پایان می رســد. همین کوتاهی باعث می شود که نتوان 
چندان درمورد آن بحث کرد؛ اما نشــانه هایی در آن وجود دارد که 
نشــان می دهد چرا «بیــوار» آن را در کتاب «چهره های مهر» آورده 
اســت. الهه شیرسان با گویی که در دست دارد به  نوعی ما را به یاد 
نمادهای میترائیسم می اندازد. الهه شیرسان همان نمایش و تجلی 
زروان در آیین میترا اســت. زروان در آیین میترائیسم با خدایی از سر 
شــیر و بدنی که ماری به دور آن پیچیده اســت ترسیم می شود. از 
طرف دیگر می دانیم که وقتی «میترا» از یک ســنگ متولد می شود، 
گویی در دســت دارد. متأســفانه بیش از این نمی توان سخن گفت؛ 
اما اینکه چگونه نمادهای میترائیسم از دل داستانی به نام نورافکن 
ســر برآورده، بســیار تأمل برانگیز اســت. ادعاهایی مبنی بر حضور 
مهرکده ها و نیز آیین مهرپرســتی در منطقه لرســتان وجود داشته 
که نیازمند تحقیق و تفحص بیشتری است. این داستان نیز که «علی 
میردریکوندی» برای ما روایت کرده می تواند دلیل دیگری بر حضور 
این آییــن در فلات قاره ایران باشــد. البته «بیــوار» در همان کتاب 
دوباره به درستی ذکر می کند که ممکن است «علی میردریکوندی» 
به  دلیل مطالعات گسترده خود این اطلاعات را داشته باشد؛ اما چه 
شــده که «علی» در میان خیلی از چیزها و مطالب دیگر ســعی به 
بیان این داستان غریب آن هم به انگلیسی داشته می تواند به دلایل 
زیر باشــد: اولا همان خصلت تصویرگرایانه و رؤیاپردازانه ای که در 
اثر قبلی «علی میردریکوندی» ذکر کردیم در این اثر نیز وجود دارد. 
موضوع بعدی مجددا بحث دنیاهای متفاوت اســت. ذهن خسته 
«علی» دنیای متفاوتی را می جســت. و گفتیم که جهان تخیل قبل 
از اینکه دنیا به ســمت فضای مجازی و واقعیت افزوده و متاورس 
حرکت کند، جایی برای ســاخت جهانی مخصــوص به خود برای 
نویســندگان و هنرمندان بــود. «علی میردریکونــدی» حتی در این 
جهان تخیلی نیز باز جهان متفاوتی را برای خود می جســت. اگر در 
داستان «بهشتی برای گونگادین نیست» که سر آخر همه به بهشت 
می روند، او باید به جهنم برود، در داستان نورافکن نیز «علی» خود 
به مثابه روشنگری متعلق به جهانی متفاوت با تمام عالمیان است.

و در انتها...
روزهایی که به تحقیق درمورد «علی میردریکوندی» و نوشــتن 
این مقاله گذشــت، روزهای عجیبی بود. «علی» و زندگی اش، ذهن 
من را به شــدت به  خودش مشغول داشت. هضم چنین شخصیتی 
بســیار برای من ســخت بود. هنوز هم با اینکه ســعی کرده ام یک 
جمع بندی کوچک نسبت به ســاحت فکری این شخصیت پیچیده 
داشته باشــم؛ اما در درک درست آن دچار مشکلم. واقعا امیدوارم 
نه تنهــا آثــار به جامانــده از او به تمــام و کمال چاپ شــود؛ بلکه 
بررســی ای جامع در پیرامون او نیز انجام شــود. شاید این گونه مغز 

خسته او نیز آرام بگیرد.

چنــدی پیش در مقالــه «علاقه مندی شــرکت های گاز به اســتحصال گاز از 
فضولات» روزنامه «شرق» مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۲ بیان شد که وضعیت استخراج 
و بهره برداری از گاز طبیعی در بسیاری از کشورهای پیشرفته در حال تعویض 
ریل است، به این معنی که شــرکت های فعال در این حوزه به جای افزودن 
به تولید گاز طبیعی، یا مشــغول جلوگیری از اتلاف این گاز در مســیر تولید و 
توزیع شده اند یا ســراغ تولید گاز طبیعی تجدیدپذیر رفته اند چون آینده این 
صنعت را در آن می بینند. در چنین ســناریوهایی اســتفاده از انواع مواد آلی 
در هاضم های بی هــوازی اهمیت فراوانی پیدا خواهد کرد و دولت ها ترغیب 
خواهند شد تا از تمام پتانســیل های خود بهره لازم را ببرند و برای این هدف 

قوانین و مقررات جدید تصویب کنند.

به تازگی کالیفرنیا آماده می شــود تا بزرگ ترین برنامه کشور برای جلوگیری 
از ریختن پســماندهای مواد غذایی به محل های دفن زباله را به عنوان راهی 
برای کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای و نیز تولید انــرژی پاک اجرا کند. این 
قانون که از ژانویه اجرائی می شــود، شهرداری های سراسر این ایالت را ملزم 
می کنــد تا ضایعات غذایی را برای اســتفاده بالقــوه آن در تولید گاز طبیعی 

تجدیدپذیر (RNG) و تولید برق جمع آوری کنند. این قانون متان را هدف قرار 
داده اســت که یــک گاز قوی در گرمایش جهانی اســت و از تجزیه مواد آلی 
مانند ضایعات مواد غذایی در ســطل زباله ایجاد می شــود. انتظار می رود با 
این نوع مدیریت جدید درخصوص دورریزهای غذایی، تا ســال ۲۰۳۰ از انتشار 
۱۴ میلیون تن دی اکســید کربن در طول عمر تجزیه زباله ها جلوگیری شــود. 
مقامات ایالتی می گویند که این معادل خروج سالانه سه میلیون وسیله نقلیه 
از جاده هاســت. «یانیو شرســون»، مدیر عملیاتی در شرکت Anaergia است 
که این شــرکت زباله های مواد غذایی را به کمپوست و گاز طبیعی تجدیدپذیر 
تبدیل می کند. او گفته اســت: «این یک تغییر اساســی است. این یک نمایش 
عالی برای صنعت و جهان است، چون آنها متوجه می شوند که ما می توانیم 
بــا بزرگ ترین تولیدکننده متان، یعنی پســماند های آلی که به محل های دفن 

زباله می روند، مقابله کنیم».
قانون خوب، قانون خوب تر

البته ایــن قانون کالیفرنیا اولین قانون در این کشــور نیســت. اما به گفته 
کارشناســان، این بزرگ تریــن قانون در نوع خود اســت و در صورت موفقیت 
می تواند تأثیر زیادی داشــته باشــد زیرا این ایالــت ۴۰ میلیون جمعیت دارد. 
CalRe- به گفته ســازمان بازیافــت و بازیابی منابــع کالیفرنیا، معــروف به

cycle، ضایعات مــواد غذایی نیمی از مواد موجــود در محل های دفن زباله 
گلدن اســتیت را تشــکیل می دهند. قابل ذکر اســت که نیویورک اخیرا حکم 
مشــابهی را برای الزام مدیریت بر این زباله ها تصویب کرده و شــهر نیویورک 
چندین سال اســت که چنین حکمی را اجرا کرده است. «نیل ادگار» که مدیر 

اجرائی یک گروه تجاری به  نام ائتلاف کمپوســت کالیفرنیاســت، خاطرنشان 
می کنــد که ایالت ورمونت به تغییر مدیریــت زباله های غذایی خود نیاز دارد، 
در حالی که کانکتیکات، ماساچوســت و نیوجرسی در حال تصویب یا توسعه 
قوانین مشــابه هســتند. به گفته مدافعان، انتظار می رود اجــرای الزامی این 
موضــوع در کالیفرنیا در ســایر ایالت ها نیز اقدامی را موجب شــود کمااینکه 
اورگان و واشــنگتن در حال حاضــر به دنبال اســتفاده از این قانــون به عنوان 
الگویی برای اقدام سراســری هستند. کاهش انتشــار گاز متان موضوع بسیار 
مهمی اســت زیرا این گاز در یک دوره ۲۰ســاله ۸۴ برابر قوی تر از دی اکســید 
کربن است. هدف قانون جدید کاهش ۷۵درصدی میزان زباله های ورودی به 
محل های دفن زباله کالیفرنیاست. یک قانون در سال ۱۹۸۹، دولت های محلی 
و سازمان های منطقه ای مدیریت زباله را ملزم می کرد که تا سال ۲۰۰۰ حدود 
۵۰ درصد از حجم این زباله ها بکاهند. قانون جدید ناشــی از اقدامی است که 
در سال ۲۰۱۶ به نام S.B.1383 معروف شد. این قانون با ایجاد زیرساخت های 
جدید مانند واحد های تولیدی برای تبدیل ضایعات غذایی به کمپوست مورد 
استفاده برای کشــاورزی یا تولید گاز طبیعی تجدیدپذیر، تمهیدات گسترده ای 
برای جمع آوری ضایعات غذایی در سراســر ایالت ایجاد کرد. «شرســون» از 

Anaergia معتقد است که تأسیسات گلدن استیت هنوز به حدود ۱۶۰ کارخانه 
دیگر نیــاز دارد. البته در یک برگه اطلاعات دولتــی تعداد کارخانه جدید بین 
۸۰ تا ۹۰ مورد ذکر شده اســت. لازم به ذکر نیست که همه گیری کرونا برخی 
از کارهــا را به تأخیــر انداخــت. «ادگار» از گروه تجاری کمپوســت می گوید 
که یك مشــکل تخم مرغ و مــرغ نیز وجود دارد. او متذکر می شــود که برای 
دریافت وام بانکی برای ســاخت یک تأسیسات، توســعه دهندگان باید نشان 
دهند کــه درآمدی دارند. اکنون با توجه به اینکــه دولت های محلی موظف 
شــده اند ضایعات مواد غذایی را از محل های دفن زبالــه دور نگه دارند، این 
توســعه دهندگان می توانند نشــان دهند که چگونه درآمد دارند. با این حال، 
درمورد امکان ســاخت این تعداد کارخانه های بازیافت پســماندهای غذایی 
مــورد نیاز، تردید وجود دارد. «کن الکس»، مدیــر پروژه اقلیم در مرکز قانون، 
انرژی و محیط زیســت دانشکده حقوق برکلی است و می گوید: «مردم عاشق 
تأسیســات کمپوست نیستند. آنها حاوی مواد ضایعاتی هستند و گاهی اوقات 
بو نیز می دهنــد. آنها محل تــردد کامیون های زیادی خواهند بــود. بنابراین 
اســتقرار آنها در بسیاری از مکان ها، اغلب دشــوار خواهد بود». او می افزاید: 
«اینکه بتوانیم به آن تعداد از تأسیسات بازیافت برسیم، برای من بعید به نظر 

می رسد». ضمنا «الکس» اشــاره می کند که همچنین این نگرانی وجود دارد 
کــه تبدیل ضایعات مــواد غذایی به گاز طبیعی می تواند به رنگین پوســتان و 
افرادی که درآمد کمتری دارند و ممکن اســت در نزدیکی پالایشگاه های نفت 
زندگی کنند، آســیب برســاند. گاز طبیعی تجدیدپذیر می تواند پالایشگاه ها را 
فعال نگه دارد، حتی اگر دولت قصد داشته باشد مصرف نفت را کاهش دهد. 
او گفت که پالایشگاه ها همچنین قادرند پلاستیک و مواد شیمیایی بر پایه متان 
تولید کنند. «الکس» معتقد است که شما به  طور قابل تصوری عمر برخی از 

پالایشگاه ها را افزایش می دهید.
حرکت موجی وار

تأسیســات جدید مورد نیاز هم شــامل نیروگاه های هضم بی هوازی است 
که متــان را به انرژی تبدیل می کنــد و هم کارخانجاتی اســت که زباله های 
غذایی را به کمپوســت تبدیل می کنند. هزینه تمام این زیرســاخت ها بالغ بر 
چهار تا هفت میلیارد دلار برآورد شــده اســت. «شرســون» می گوید که اکثر 
این تأسیســات جدید احتمالا واحدهای هضم بی هوازی خواهند بود زیرا آنها 
بهتر می توانند ضایعات مواد غذایی را مدیریت کنند. کارخانه های کمپوســت 
راحت تر می تواننــد زباله های حیاط و باغچه را پردازش کنند. «ادگار» از گروه 

تجاری کمپوســت نیز می گوید: «در حال حاضر تعداد کمی از واحدهای هضم 
بی هوازی در تأسیسات گلدن استیت وجود دارد. این قانون بازیافت مواد غذایی 
شــامل زباله های مســکونی و تجاری می شــود. هدف این قانون نیز کاهش 
گرسنگی است. ســوپرمارکت ها و سایر شــرکت هایی که با مقادیر زیادی غذا 
سروکار دارند، موظف اند ۲۰ درصد مواد غذایی قابل خوردن اما استفاده نشده 
خود را به سازمان هایی که به افراد نیازمند کمک می کنند، اهدا کنند. در همین 
راستا سازمان CalRecycle گفته اســت که دولت های محلی می توانند زمان 
بیشتری برای اجرای برنامه های خود بدون مواجهه با اقدامات اجرائی داشته 
باشــند. علاوه  براین، یک فرایند معافیت برای مناطق روستایی، کم جمعیت و 
مناطــق مرتفع وجود دارد. قانون کالیفرنیا بــه دولت های محلی دو راه برای 
پیروی از این دستور ارائه می دهد. یک گزینه این است که به ساکنان یک سطل 
زباله ســبزرنگ بدهند تا آن را با پوست موز، پرتقال و آووکادو و سایر ضایعات 
غذایی پر کنند. قلمه های حیاط و برگ های مرده هم درون این سطل می رود. 
ضمنا شــهرها همچنین می توانند برای سپردن جداســازی پسماندها توسط 
یک شــرکت نیز هزینه کنند. «شرســون» می گوید شرکت Anaergia، به عنوان 
یــك تولیدکننده کمپوســت و گاز طبیعــی تجدیدپذیر، یک کارخانه در شــهر 
لس آنجلس را اداره می کند که زباله ها را با ماشــین هایی که آنها را فشــرده 
کرده اند وارد ســایت جداسازی می کند. این سیســتم مواد آلی را از آنها جدا 
کرده و ســپس به متان تبدیل می کند تا نهایتا گاز طبیعی تولید شود. می توان 
از این گاز برای ســوخت کامیون هایی که زباله ها را جمع آوری می کنند یا برای 
تولید برق استفاده کرد. این سازمان می گوید که CalRecycle، به عنوان مجری 

قانون بر «کمک بــه انطباق و پیگیری اجرای قانون بــرای مجرمان فاحش» 
تمرکز خواهد داشــت. این ســازمان ضمنا متذکر شده اســت که تقریبا نیمی 
از تمــام دولت های محلــی در این ایالت گفته اند کــه برنامه های جمع آوری 
زباله هــای غذایی را تا اول ژانویه اجرا خواهند کرد. CalRecycle گفته اســت 
که از سال ۲۰۲۴، دولت های محلی می توانند مشتریان مسکونی و تجاری که 
قانون را رعایت نکنند، هدف مجازات قرار دهند. «لنس کلاگ»، سخنگوی این 
سازمان در ایمیلی گفته است: «زمانی که الزامات خدمات اجباری جمع آوری 
زباله های آلی برای همه کالیفرنیایی ها اعمال شــود، عــلاوه بر اجرای کامل 
برنامه های غذایی مازاد، انتظار داریم به هدف سال ۲۰۲۵ برسیم. در انتها باید 
مجددا متذکر شــد که این برنامه بزرگ ترین تلاش کشــور برای کاهش انتشار 

متان از مواد غذایی فاسد در محل های دفن زباله خواهد بود».
یك جوالدوز به خودمان

در کشــور ما نیز پتانســیل های فراوانی برای تولید بیوگاز یــا به نوعی گاز 
طبیعــی تجدیدپذیــر (RNG) وجود دارد که به دلیل فراوانــی منابع گازی و 
ســوخت فسیلی چندان به آنها توجه نشده است، ولی در شرایط جدید کشور 
که در زمان های متعددی از سال با کمبود گاز و برق مواجه هستیم لازم است 
که با نگاه جدیدی به این منبع و حامل انرژی بنگریم. نکته دیگر آن اســت که 
با توجه به دارابودن مناطق کشاورزی و روستایی به مواد اولیه مورد نیاز برای 
تولید بیوگاز، با فعال کردن این فرایند می توان اقتصاد کشــاورزی را به اقتصاد 
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